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  ديباچه                                                   

  

  

جريان فكري باشد كه شود شايد تنها  جريان فلسفي كه اكنون به نام فلسفة اگزيستانس شناخته مي

فيلسوفاني را در خود جاي داده كه از جهات  ، هايي چون آمپريسم و راسيوناليسم برخلاف جريان

گور به عنوان يك  يركه ف اساسي دارند، در يك سوي اين جريان كيگوناگون با يكديگر اختلا

قرار دارد كه تمام تكيه و اصرارش بر ايمان است و در سوي ديگر سارتر قرار گرفته كه  دان الهي

اين جريان  ةهاي الحادي او آن چنان روشن و واضح است كه نيازي به توضيح ندارد و در ميان انديشه

   .قرار دارند كه نه مسيحياني معتقدند و نه دين ستيزاني مصمم نيز هايدگر و ياسپرس

نام يك مكتب فلسفي قرار  هاي مشترك زير با اين همه اين فيلسوفان به لحاظ داشتن ويژگي

توان به اعتراض آنان نسبت به نظام متافيزيك سنتي، تمركز ويژه و عمده  اند كه از آن جمله مي گرفته

چه  در اين ميان ياسپرس اگر .كارآمدي عقل اشاره كردها و نا به محدوديتبر انسان و همچنين توجه 

توجه بيشتري به عقل دارد ولي او نيز در اعتقاد به ناتواني عقل براي شناخت واقعيت با ديگر 

هاي شناخت عقلي  او معتقد است ناديده گرفتن حدود و توانايي ، رأي است فيلسوفان اگزيستانس هم

اي كه  خرافه .نامد مي» علمي ةخراف«شود و اين خطا را  و انحراف در انديشه ميباعث ايجاد خطا 

  .شود باعث دور شدن از واقعيت حقيقي در فلسفه مي

كند همان  ورزي اگزيستانسيلي خود دنبال مي به عبارت ديگر واقعيتي كه ياسپرس در فلسفه

لمي انسان را از رسيدن به اين واقعيت ع ةوجود واقعي يا اگزيستانس واقعي است و به اعتقاد او خراف

  : نويسد اگزيستانس مي ةياسپرس در توضيح فلسف .دارد باز مي

اين انديشيدن با آنكه از  .كوشد تا وجود خود را بدست آورد آن گونه انديشيدن است كه به ياري آن انسان مي

ها نيست، بلكه در پي  اخت موضوعرود چون كه در پي شن برد ولي از آنها فراتر مي هاي خاص بهره مي دانش

  (Jaspers, 1963, p 236) .روشنگري اگزيستانس انسان انديشنده است



 ٢

هاي مرزي يعني  كند كه روشنگري تنها در موقعيت و اين نكته را بارها و بارها يادآوري ميا

كه انسان  هايي موقعيت. گردد برند، ممكن مي هايي كه آدمي را تا مرز بودن و نبودن پيش مي موقعيت

تواند وجود  اما در همين شكست مي .»نشيند گل مي«كند و وجود به  شكست هستي خود را تجربه مي

  . واقعي خود را كه همان واقعيت حقيقي است بدست آورد

هاي  است به صورت ويژه به بررسي موقعيت  در اين رساله كه از چهار فصل تشكيل شده

 ، چهار وجه هستي انساني يعني دازاين ، وجوه هستي انساني در فصل اول با نام. پردازيم مرزي مي

بين اگزيستانس  به علت ارتباط تنگاتنگ ما شود و آگاهي به طور كلي، روح و اگزيستانس بررسي مي

در فصل دوم در . دهيم هاي مرزي، تمركز عمده خود را بر روي بحث اگزيستانس قرار مي و موقعيت

كوشيم تا منظور ياسپرس  ياسپرس خواهيم پرداخت و مي ةث در انديشاين بح ةيك نگاه كلي به سابق

هاي  در فصل سوم دو دسته از موقعيت .هاي مرزي بيان كنيم هاي مرزي و انواع موقعيت را از موقعيت

هاي  موقعيتبه بحث از كنيم و در فصل چهارم  هاي مرزي عام بررسي مي مرزي را زير عنوان موقعيت

  . پردازيم ميرنج، كشمكش و تقصير  ، مرگ يعني، مرزي خاص
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  فصل اول

  وجوه هستي انساني
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   مقدمه -1- 1

از  (Jaspers, 1969, II, p 179)» هاي مرزي به اگزيستانس تعلق دارند موقعيت«ياسپرس معتقد است كه 

وه هستي انساني هاي مرزي بدون آگاهي و شناخت درست وج پرداختن به بحث موقعيتاينرو 

ها، كاركرد و تأثيرات آنها پي ببريم بايد از  اگر بخواهيم به ژرفاي اين موقعيت پذير نيست و امكان

   .وجوه گوناگون هستي او آگاه باشيمانسان و 

و  ٣، روح٢آگاهي به طور كلي ، ١از نظر ياسپرس هستي انساني داراي چهار وجه دازاين

هان در تفكر و رويكردش به خود و ج ةگي خود با توجه به نحواست و انسان در زند ٤اگزيستانس

گيرد و اين وجوه از همديگر جدا نيستند بلكه هر وجهي به وجه قبلي  يكي از اين مراتب قرار مي

   .خود وابسته است و فهم هر كدام وابسته به فهم ديگري است

من چيزي ديگرم و چون به يكي از  .]روح[ان كلي و نه با ج] آگاهي[نه با دانستگي  ، من نه با دازاين تمامم

از هر [...] پس سخن بر سر آنست كه  .ام اينها و يا به هر سه قانع شوم، خود را در پيش نگاه خويش محو كرده

. رساند مي] اگزيستانس[بايد جهشي آنسو رونده كنيم كه ما را از اين سه حد به هستي  .سه آنها به در شويم

هستي بدين بودن تجربي  ، ارتباط است ما بي) دازاين(=يست كه هستي با بود تجربي معناي اين سخن آن ن

   )86و  87، صص 1345وال، ( .هم چنين ميان هستي و دانستگي كلي ارتباطي هست[...]  ، بسته است

  

  دازاين  -1- 2

ظر لغوي است و از ن  به معناي وجود تشكيل شده Seinبه معني آنجا و  Daدازاين از دو بخش  ةواژ

دازاين وجهي از هستي انساني است كه در زمان و مكان قرار دارد و هم چون  .»آنجا بودن«يعني 

كند و  اي در ميان ساير چيزها در دنيا وجود دارد يعني يك هستي تجربي كه در جهان زندگي مي شئ

نخستين كند  خودش فكر مي ةياسپرس معتقد است كه وقتي انسان دربار .به جهان وابسته است

                                                 
١
 . Dasein  
٢
 . Consciousness-as-such  
٣
 . Spirit 
٤
 . Existenz 



 ٥

 ةدهد اين است كه من داراي بدن هستم و به عنوان يك ابژ پرسش از وجود خود مي به پاسخي كه

تواند از خودش آگاه شود و اين  اما همين وجود تجربي مي .باشم مكان وابسته مي تجربي به زمان و

س دازاين گرايش از نظر ياسپر. كند آگاهي در او زمينة فراتر رفتن از وجود تجربي صرف را فراهم مي

، تمايلات و محيط باعث اه اما بعضي عوامل مثل انگيزه. داردبه بالاتر رفتن از خود و گسترش خود 

  . شوند كه او حد فراروي خود را فراموش كند و تبديل به يك وجود تجربي صرف شود مي

ديگر دازاين فقط به دنبال لذت است و براي رفع نيازهاي مادي خود با  ةانسان در مرتب

بنابراين اين  .اش است وجودات ارتباط دارد يعني ارتباط آن مبتني بر رفع نيازهاي طبيعي و زيستيم

وقتي كه دازاين به شناسايي خود و جهان پيرامون خود . ارتباط يك ارتباط جزيي و انضمامي است

پردازد و  يزها ميگيرد و با ديد علمي به شناخت چ پردازد فقط روش بررسي ابژكتيو را در نظر مي مي

آورد شناخت واقعي و اصيل  از اين نظر است كه ياسپرس معتقد است شناسايي كه دازاين بدست مي

 ، شناسي علومي مانند زيست. پردازد بيند مي متعيني كه مي ةدازاين همواره به شناخت ابژ .نيست

  .پردازند شناسي و تاريخ به بررسي اين مرتبه از هستي انساني مي جامعه

خود همواره علاقه به ثبات و پايداري دارد و از اين جهت وقتي  ةدازاين در زندگي روزمر

اندازد دچار ترس و  شود كه اين ثبات و استحكام را به خطر مي ها و مشكلاتي روبرو مي با موقعيت

نگراني كند واكنشي از سر ترس و  با مرگ كه وجود او را تهديد مي همثلاً در مواجه. گردد نااميدي مي

به طور «. دارد دهد و به نظر ياسپرس اين واكنش او را از رسيدن به واقعيت باز مي از خود بروز مي

اي كه همه در  را فرا گرفته است فضاي تجربه» من«در جهاني است كه » من«حيات » دازاين«خلاصه 

   )153، ص 1384صلح، م(» .انسان بنا به نيازهاي زندگي عملي بايد بدان بپردازد ،شوند آن وارد مي

  

  آگاهي به طور كلي  -1- 3

 ةدربارة جهان و موجودات در جهان آگاهي يابد و نتيج كند ميانسان در اين مرتبه از هستي تلاش 

انسان در اين مرحله كلي و  .اين تلاش پيدايش علوم مختلف با موضوعات و روشهاي مختلف است



 ٦

پذير و معين سروكار دارد و آگاهي در اين مرحله كلي و  انديشد و فقط با واقعيات محاسبه انتزاعي مي

به عبارت ديگر چون در اين مرحله انسان به دنبال بدست  .قابل تكرار براي همه به نحو يكسان است

 .براي همه قابل درك باشد تواند ميقطعي با اعتبار كلي است پس اين نتايج كلي  آوردن نتايج نهايي و

طور كلي جهان علمي است يعني جهاني كه قابل شناسايي باشد و منظور از متعلق شناسايي آگاهي به 

تواند آگاهي بدست  گرنه انسان از جهان به عنوان يك كل نمي جهان اجزاء و اشياء درون آن است و

مرحله آگاهي به طور  تواند در و مي شود ميهايي از جهان از راه علم براي او روشن  آورد و فقط جنبه

حقيقت در اين مرتبه مطابقت قضيه با متعلق آن . ها بدست آورد اين جنبه ةعلمي دربار كلي شناختي

هاي جزئي و  هاي انديشه معتبر است و بنابراين حقيقت است و اين حقيقت فقط در زير پيش فرض

 ، از نظر ياسپرس اين حقيقت واقعي نيست. نسبي هستند ولي در اين مرتبه از هستي اعتبار كلي دارند

يقتي كه قابل شناخت ابژكتيو باشد از نظر او اصيل نيست و اين حقيقت اصيل را تنها با فرا رفتن از حق

  . توان بدست آورد ها و اشياء مي ابژه

هر . قعي است كه از نظر كلي معتبر استمن به عنوان آگاهي كلي فاعل شناسايي هستم كه متعلق آن اشياي وا

به شرط آن كه وجود عينيت يافته همان گونه بر او پديدار شود  ،م استفردي در اين آگاهي مفهومي كلي سهي

   )112، ص 1383نصري، (. شود كه براي ساير انسانها پديدار مي

پردازد و از نظر ياسپرس اين دقت و  انسان در اين مرتبه از هستي به تجزيه و تحليل امور مي

   .اوستموشكافي براي اين مرتبه از هستي به عنوان نقصي براي 

عني به همان چيزي كه بنياد و توانيم به دانستگي كلي پناه ببريم ي گذر كردن بدان سوي دازاين مي براي

اما ياسپرس طبيعتاً نخواهد خواست در دانستگي كلي متوقف شود زيرا با . فرض فيلسوفان كلاسيك بود پيش

 .يش از حد دقيقبر او چيزي است مجرد و آنكه اين دانستگي كلي براي ما ضروري و بنياد علم است اما در نظ

   )86 ، ص1345وال، (
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  روح -1- 4

و داند كه در اين انديشه تحت تأثير هگل  ن را سومين مرتبة هستي انساني ميياسپرس روح يا جا

س رسيدن به تماميت را داند ولي ياسپر هگل روح را تماميت مي. هاي آلمان بوده است آليست ايده

تماميت فكر روشن، عمل و «. ر به رسيدن و شناختن تماميت نيستيعني انسان قادداند  غيرممكن مي

 ( Jaspers, 1997, p ».ماند ايي نيست بلكه ايده باقي مياي محدود براي شناس تماميت ابژه. احساس است

57(  

گيرد كه مانند دازاين  ياسپرس روح را تركيبي از دازاين و آگاهي به طور كلي در نظر مي

ين و آگاهي به طور كلي مرتبط كلي است يعني روح به دازا ، ي و مانند آگاهي به طور كليانضمام

ي پديدارها نسازد كه گوناگو روح بعنوان يك وجه انضمامي كلي وجود انساني فرد را قادر مي. است

كند صورت معقول بر موجودات اطلاق  در اين مرتبه انسان تلاش مي. را برحسب وحدت درك كند

   .همين تلاش است ةپيدايش متافيزيك در اين مرحله و نتيج كند و

ساز افكار ماست و  هايي از ماده، زندگي، روح و خدا داريم كه زمينه ما ايده[...]  ،است  Ideasها روح خالق ايده

امعين ن ةها يك نوع انديش ايده. ساز رفتار ماست كه زمينه[...] سنت،  ، كليسا ، هايي از اموري نظير ملت ايده

روح به دنبال . [...] كنند گيرد عمل مي اي كه تفكر ما در درون آنها صورت مي هستند كه به عنوان چارچوبه

اين . تماميت هماهنگ را فراهم سازدها  كوشد تا ميان همة تجربه ايجاد كليت و وحدت ميان امور است و مي

ها  بيني و جهان Schemasها  شاكله ، Formsا ه شود و فقط در صورت واقع نمي Objectتماميت متعلق شناسايي 

  ) 114-115، صص 1383نصري، ( .شود متبلور مي

هاي كاملي است كه داراي معنا هستند و وحدت موجودات را به آنها باز  روح حيات من به اعتبار ايده

  .گردانند مي

  اگزيستانس 1- 5

رفتن از سه مرتبة قبلي و قانع نشدن به اگزيستانس بالاترين مرتبة هستي انساني است كه فرد با فرا 

   .دهد تواند آن را بدست آورد و اين مرتبه از هستي واقعيت اصيل انساني را تشكيل مي آنها مي



 ٨

زيرا تعريف واقعي ناممكن (كند  هاي ساختگي اگزيستانس كه ياسپرس نقل مي در ميان بسياري از تعريف

. شود اگزيستانس آن است كه هرگز شئ يا عين نمي": دانستترين  شايد تعريف زير را بتوان شايسته) است

اي سخن  آن از راه جريانهاي انديشه ي هكنم، و دربار انديشم، عمل مي اي است كه من از آن مي سرچشمه

اگزيستانس آن است كه با خويشتن خود و از اين راه با فراباشي پيوند . شناسد گويم كه هيچ چيز را نمي مي

  )154-155، صص 1383ي، بوخنسك( ".دارد

تر هستي  اگزيستانس برترين مرتبه هستي انسان است كه براي رسيدن به آن به مراتب پايين

يعني دازاين، آگاهي به طور كلي و روح نياز است و اين بدين معناست كه اگزيستانس يك حركت 

ه باشد بلكه انسان با ابتدا به ساكن و بي سابقه نيست كه هر كسي به هر نحوي و همواره آن را داشت

اين واقعيت هستي خود را بدست  تواند ميگذر كردن از مراحل قبلي هستي خود و قانع نشدن به آنها 

كند كه اگزيستانس يك امكان بالقوه هستي است و براي رسيدن به آن  ياسپرس همواره تأكيد مي .آورد

   .بايد از حالات ديگر هستي گذر كرد

لازم است، من بايد همواره به  ]اگزيستانس[ ، براي هستيياسپرس نيست ةمورد علاق، كه چندان دانستگي كلي

وجوه ديگر بودن كه در من هستند برگردم، با ملاحظة همين وجوه سه گانة ديگر و از ناخشنودي ما در برابر 

تحقق بدهم تا دازاين به خود  ةزمين لازم است كه من در[...] شود  زائيده مي] اگزيستانس[ت كه هستي آنهاس

[...] چند كه برتر از دازاين است  هستي در پرتو دازاين هست هر[...] بتوانم به تحقق كامل خويش برسم 

شود و در جان محتوي خويش  يابد، در دانستگي كلي روشن مي هستي در دازاين تحقق مي" :گويد ياسپرس مي

هستي با آنكه [...]  .انكه تضادهايي هم هست، همچنميان هستي و جان نيز روابطي هست ".سازد را آشكار مي

وال، ( .بود كند نبود، چيزي ميان تهي مي كه جان براي او فراهم مي Structuresاگر تركيبهاي . بنياد جانست

   )105و  106، صص 1345

آلماني براي بيان  ursprungداند و از كلمة  انس را بنياد ديگر وجوه هستي ميياسپرس اگزيست

كند و اين كلمه علاوه بر بنياد به معناي جهش نيز هست و بنابراين اگزيستانس  استفاده مياين منظور 



 ٩

كنم و آن  به سوي آن جهش مي آن چيزي كه هستم نيست بلكه آن چيزي است كه من با تصميم خود

  . آورم را بدست مي

. دن استگويد كه آيا بودن جهان تنها نوع بو مي فلسفهياسپرس در ابتداي جلد دوم كتاب 

ناميم بخشي  آنچه كه به زبان ميتولوژيك روح و خدا، و به زبان فلسفي اگزيستانس و ترانسندنس مي

، شناخته ديگر چيزهاي جهان شناختني هستند از اين جهان نيستند و هيچ يك از اينها به معنايي كه

ر شناخته نشوند اين توانند داراي نوع ديگري از بودن باشند، حتي اگ شوند ولي همه اينها مي نمي

توانند حتي اگر موضوع شناسايي نيستند موضوع  آنها مي. اخته نشدن دليل بر نبودنشان نيستشن

اگزيستانس هرگز . بنابراين قابل شناخت ابژكتيو نبودن از خصوصيت اگزيستانس است. انديشه باشند

فهم آن مساوي با نابود  گونه تلاش براي ها و اعمال ماست و هر انديشه ةابژه نيست بلكه سرچشم

اي است كه به  يك مفهوم نيست بلكه نشانه يا شناختي اگزيستانس يك موضوع روان .كردن آن است

شود و آنچه ما از  اگزيستانس متعلق شناسايي ما واقع نمي .كند ميها اشاره  عينيت ةآن سوي هم

ه به صورت موضوع درآمده كاست گوييم اگزيستانس واقعي نيست بلكه اگزيستانسي  اگزيستانس مي

دهيم بايد از آن  است و اين بدين دليل است كه در شناسايي وقتي چيزي را مورد شناسايي قرار مي

چيز فاصله بگيريم ولي در مورد اگزيستانس هم فاعل شناسايي و هم موضوع شناسايي هر دو يك 

ستانس خودش است از خود چيز است و بنابراين اگر شناسنده بخواهد موضوع شناسايي را كه اگزي

و مورد بررسي قرار دهد در اين صورت اگزيستانس را به صورت موضوع درآورده كه ديگر  نددور ك

   .توان شناخت اگزيستانس واقعي نيست و بنابراين اگزيستانس را به صورت ابژكتيو نمي

شناخته  [Existenz]» وجود«، اكنون غالباً به اسم شود ميخوانده ] نفس، روح[=  Soulآنچه به زبان سنتي 

، هرگز ممكن نيست شناختني يا است [Subject]خويشتن است كه چون شناسنده  ةاين ژرفترين نقط .است

ليت ؤو، مسين شكل دهنده به سرنوشت خويش استقرار بگيرد، و چون آزاد و بنابرا [Object]مورد شناسايي 

علم پزشكي و علم روانپزشكي در اينجا . زند سرباز مي پذيرد و از تسليم شدن به روانپزشك اعمال خود را مي
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خورند كه نه قابل مشاهده و نه قابل تعريف و نه  اي بنيادي برمي رسند و به سرچشمه به آخرين حد خود مي

  ) 232، ص 1374ياسپرس، ( .تواند به نور اشراق منور شود قابل تبيين است و فقط مي

توانيم از اگزيستانس  موضوعي براي خود باشم و ما نميمن اگزيستانس هستم زيرا قادر نيستم 

به صورت مستقيم سخن بگوييم بلكه فقط با بيان آنچه اگزيستانس نيست يعني به طور غيرمستقيم 

توان از اگزيستانس سخن گفت و همچنين شناسايي اگزيستانس هم به صورت غيرمستقيم بدست  مي

ايم كه در آنجا هيچ جانشيني براي  اي پا نهاده شويم به حوزه وقتي ما وارد حوزة اگزيستانس مي .آيد مي

تواند به همان نتايج قطعي كه ما  ما وجود ندارد مثلاً در حوزة آگاهي به طور كلي فرد ديگري مي

تواند  تواند جانشين ما شود ولي در حوزة اگزيستانس هيچ كس نمي رسيم دست يابد، يعني مي مي

ارتباط، تاريخمندي و آزادي  .شود يزي در اين حوزه به فرد مربوط ميجاي ديگري را بگيرد و هر چ

 ةجا دربار همه به فرد انساني يعني به يك شخص خاص ارتباط دارد و به همين دليل ياسپرس هر.. .و

   .گويد نه به صورت كلي گويد از زبان من سخن مي انسان سخن مي

داند و از آن به عنوان اگزيستانس  ي ميياسپرس اگزيستانس را يك امكان بالقوه هستي انسان

گويد و اين بدين معنا است كه من بايد به طور دائم تصميم بگيرم كه آيا اگزيستانس  ممكن سخن مي

ياسپرس . تواند باشد دارم يا نه؟ با گفتن امكان آينده را در نظر داريم يعني من چيزي هستم كه مي

بنابراين انسان با تفكر فلسفي يا به قول ياسپرس » .انسان بودن، انسان شدن است«معتقد است 

آورد و به  باشد را با تصميم خود بدست مي تواند ميكند و آنچه  فلسفيدن اين امكان را جستجو مي

نيست بلكه او با تصميم  ، عبارت ديگر انسان موجودي از قبل تعيين شده كه قابل بررسي علمي باشد

  . سازد را ميخود و تحقق امكان وجوديش، خويشتن 

آن خصوصيتي نيست كه ما در طبيعت و ماهيت خود . جز امكاني براي انسان نيست] اگزيستانس[هستي 

هاست، امكان دوباره ملحق شدن به خود  امكان براي خود شدن انسان] اگزيستانس[هستي  ...داشته باشيم

البته . چنين امكاني برخوردار نيستند اشياي واقع در عالم از .هستي فقط امكاني براي ماهيت انسان است .است



 ١١

اي وجود دارند كه از  توان كرد كه اشياء وجود دارند و بر اين نكته دلالت دارند كه آنها به گونه انكار نمي

   )124، ص 1383نصري، ( اساس مجزا از وجود انسان هستند

خاب و يگر آن انتدر بررسي امكان به عنوان يكي از خصوصيات اگزيستانس، خصوصيت د

راهي  گيري قرار دارد و هميشه بر سر دو انسان همواره در برابر انتخاب و تصميم. تصميم نهفته است

انسان چيزي قطعي و از پيش تعيين شده نيست بلكه هميشه با . است» ـ بودن نه«يا » بودن«انتخاب 

راهي بودن و  شود و همين بر سر دو سازد يعني آن چيزي كه بايد بشود مي انتخابش خود را مي

ياسپرس معتقد است همين شك و ترديد در . كند انتخاب است كه انسان را دچار شك و ترديد مي

شود و از نظر او تصديق اگزيستانس  مندي بيشتر اگزيستانس مي اگزيستانس باعث غناي بيشتر و بهره

اگزيستانس  ةشود و هر لحظه ممكن است كه انسان از مرتب باعث فرو ريختن آن و نابوديش مي

به عبارت ديگر اگزيستانس چيزي نيست كه . تر هستي انساني فرو افتد ب پايينسقوط كند و به مرات

صميم و انتخاب خود آن را حفظ يكبار براي هميشه بدست آورده شود بلكه انسان بايد همواره با ت

  . كند

علامت مرا  ياسپرس معتقد است اگزيستانس يك مفهوم نيست بلكه يك علامت است و اين

كند كه هيچ كس نه دربارة خودش و نه دربارة ديگري قادر به  به سوي اگزيستانسي راهنمايي مي

] اگزيستانس[ ،هستي«. تصديق آن نيست بلكه هر كس بايد در اگزيستانس خاص خود شك كند

 بودني ،به عنوان هستي ،من .تصميم است، تصميمي كه عبارتست از ايجاد جاويدي در خود زمان

بودني هستم كه در جدول زمان جاويدي خود را تعيين  ، و بايد باشد تواند ميهستم كه نيست اما 

   )103، ص 1345وال، ( .كند مي

سازم و از سوي ديگر به عنوان دازاين اين هستي تجربي  من به عنوان اگزيستانس خود را مي

زندگي در اين گونه . كنم ندگي ميبه من داده شده است و بنابراين همواره ميان دو ادراك مختلف ز

ها اين است كه من تنها با  نومي ها از خصوصيات ديگر اگزيستانس است و دليل اين آنتي نومي آنتي

پس رابطه باترانسندنس . خود رابطه ندارم بلكه با وجود آن سوي جهان كه بنياد من است ارتباط دارم
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اگزيستانس بدون ترانسندنس  .زيستانس استو رو به سوي آن داشتن از صفات ديگر اگ) متعالي(

   .اگزيستانس است ةمعناست و ترانسندنس بنيان و شالود بي

همانطور كه گفته شد اگزيستانس يك مفهوم يا ابژه نيست كه متعلق شناسايي ما قرار گيرد و 

كند  ياسپرس مقولات اگزيستانسيلي را مطرح مي. گنجد بنابراين در چارچوب مقولات ارسطويي نمي

پردازد و مهمترين اين مقولات از نظر او  كه از طريق آنها به توصيف و روشنگري اگزيستانس مي

   .است 3و تاريخمندي 2آزادي ، 1ارتباط

شود اما از سوي  پذير مي درك اگزيستانس از طريق اين مقولات اگزيستانسيلي براي ما امكان

ارتباط اگزيستانسيلي . و ارتباطي تنگاتنگ دارندهاي مرزي پيوند نزديك  ديگر اين مقولات با موقعيت

شود با بحث كشمكش به عنوان  آميز بين دو اگزيستانس كه در آن مطرح مي و نسبت كشمكش محبت

يك موقعيت مرزي خاص در ارتباط است و همچنين تنها با درك مقولة آزادي و اطمينان از آزاد بودن 

  .كند نا پيدا مياست كه تقصير به عنوان يك موقعيت مرزي مع

و  ياسپرس جايگاه ويژه ةاگزيستانسيلي است كه در انديش ترين مقولات مهميكي از ارتباط

ياسپرس ارتباط را در معنا و كاربردي گسترده از . كند ميبر اين ايده تأكيد بسيار  او دارد و مهمي

برد و از نظر او ارتباط نه  كار مي به با فرهنگ و ارتباط با ترانسندنس ، با تاريخ ، ارتباط با ديگران جمله

و  ها بلكه شرط لازم تحول توانايي اوج گرفتن و شكوفايي اگزيستانس اصيل انساني است ةزمينتنها 

ترين پايه يعني در به عبارت ديگر ارتباط در تحول آدمي حتي در فرو .امكانات طبيعي آدمي نيز هست

ارث و  ند و از اينروست كه ياسپرس معتقد استك نقش مهمي ايفا مي سطح زندگاني عادي و تجربي

و به بخشد  ت است كه به اين امكان واقعيت ميدستيابي به سن وبراي انسان شدن كافي نيست  ، تولد

اما پس از پديد آمدن . پنداشتند كودكان ناشنوا را كودن مي اي همين لحاظ پيش از پيدايش زبان اشاره

ن آشكار شد كه اي ، ديگران و امكان دستيابي به فرهنگ را به آنان داد اي كه امكان ارتباط با زبان اشاره

   )314، ص 1387زاده،  نقيب(.كودكان به هيچ وجه كودن نيستند
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باشم؟ از نظر او نچرا ارتباط؟ چرا من تنها  :گويد اش ميفلسفهياسپرس در جلد دوم كتاب 

به  .ايي است كه به وجود ما ارجاع دارد جمله» هستم ، من تنها در ارتباط با ديگران«اين جمله كه 

  .هاي ارتباط فهم و عمل ما و معنايش اين است كه حقيقت انسان در با هم بودن است حلقه

ها با ارتباط در وجود دارد ولي ارتباط انساني سطوح هستي ةدر هم ارتباط از نظر ياسپرس

زندگي با ديگران است كه به  عنايدر سطح زندگي تجربي به م ارتباط. دارند اگزيستانس تفاوت سطح

توان مشاهده كرد و به  گيرد و اين روابط را مي شكل ميهاي گوناگون در روابط اجتماعي  صورت

توانيم  مي بر هم ها و تأثيرات آن را كرده و انگيزه جزيي خصوصيات آنها را از هم متمايز يعنوان امور

براي شخص پيش نيامده است، آگاهي ) وجود(در زندگي عادي كه هنوز پرسشي از هستي . ببينيم

، اساس معناي اين انسان پرسد شخص از وجود خودش نمي ، نطبق استشخصي با آگاهي عمومي م

دهم، اعتقاد دارم و فكر  آنچه من انجام مي در هستي معمولي. عمومي است دانش ةر پايباز هستي 

از  در اين سطح. كنند دارند و فكر مي دهند، اعتقاد مي است كه ديگران انجام چيزي كنم همان مي

مطرح  براي او به صورت جدي چون انسان از وجود خودش آگاهي ندارد پس مسئله ارتباط زندگي

ياسپرس معتقد است  .هاي ضروري زندگي است و ارتباط براي او روابط متقابل براي رفع نياز نيست

بنيان خود بگردد در اين صورت است كه  كه وقتي انسان از خود آگاه شود و به دنبال اصل آزاد و

  .شود و ارتباط براي او حايز اهميت مي شود شدن با ديگران و دنياي خودش مي مستعد مواجه

ايي  همان طور كه اگر ابژه دقيقاً .ارتباط در سطح آگاهي كلي هم وجود دارد از نظر ياسپرس

 .آيد به وجود نمي ه خودآگاه باشندگيرد، خودآگاهي بدون ديگران ك ي من هم شكل نمينباشد آگاه

تواند به خودآگاهي  كه با هيچ چيز در ارتباط نيست نمي به عنوان يك آگاهي تنهاي منفرد انسان

آگاهي هم به  در نتيجه آيد و نميپرسشي پيش ياسپرس معتقد است در تنهايي براي انسان  .برسد

ان احساس رضايت و خرسندي خاصي در تمامي اين روابط ممكن است كه به انس .آورد دست نمي

ماني كه من به جزيي بودن ز اما .دست بدهد ولي اين چنين رضايت و خرسندي هيچ گاه مطلق نيست

كه من  شود ميباعث  فهم فهمم اين را مي هاوديتهاي اين گونه ارتباطيابم و محد ميآگاهي ارتباطم 
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در نظر  ه عنوان يك هستي صرفاحساس نقص يا كمبودي بكنم يعني زماني كه فقط خودم را ب

پيشرفت به  اءدرك معناي نقص در ارتباط منش .شود رم اين احساس نقص در من ايجاد ميگي مي

ه سمت ب ورزي كه تمايل دارد اين پيشرفت سمت اگزيستانس است و همچنين رفتن به سمت فلسفه

و دانش و حيرت تعجب  ها با ورزي ياسپرس معتقد است كه تمامي فلسفه .اگزيستانس را روشن كند

اين تجربه  .شوند نقص در ارتباط آغاز مي ةعادي يا روزمره با شك و روشنگري اگزيستانس با تجرب

كه براي خود بودن نياز به ديگري  يابد مي در انسان براي تفكر فلسفي است كه ينقطة عزيمت

ترين  ترين و باارزش ظر ياسپرس بااهميتارتباط در سطح اگزيستانس از ن       (Jaspers, 1969, II, p 51).رددا

هاي معمولي است و او اين گونه ارتباط در سطح  نوع ارتباط است و اين ارتباط و نسبت وراي ارتباط

تحقق بخشيدن به خويشتن در نسبتي اگزيستانس براي . نامد اگزيستانس را ارتباط اگزيستانسيل مي

يقت ناميده شده است جز در نسبت و ارتباط بين آنچه در تاريخ جستجوي حق .خاص با ديگران است

   .دو اگزيستانس ممكن نيست

من  .ري بخواهد كه خودش باشدتوانم خودم باشم مگر اينكه ديگ از نظر ياسپرس من نمي

ر آنكه توانم از وجود خودم مطمئن باشم مگ من نمي. ر اينكه ديگري آزاد باشدتوانم آزاد باشم مگ نمي

كنم نه تنها براي خودم بلكه براي  در ارتباط من احساس مسئوليت مي. ن باشماز وجود ديگري مطمئ

  . ديگري

اي از پيش تعيين  ارتباطي ناب و يكه است كه بدون هيچ طرح و نقشه ارتباط اگزيستانسيلي

ارتباط . آيد شده و همچنين بدون قابليت تكرارپذيري در يك زمان بين دو اگزيستانس به وجود مي

اين غير قابل  .شود هاتواند جايگزين آن افتد كه نفر ديگري نمي لي بين دو نفر اتفاق ميگزيستانسيا

اگزيستانس براي ياسپرس اهميت دارد و جزء يكي  ةديل بودن در مرتبب ، يعني بيجايگزين بودن

تنها  و باشد نمياين چنين ارتباطي ابژكتيو و همچنين قابل تشخيص  .اگزيستانس است خصوصياتاز

توانم  من نمي"گويم بفهمم  توانم معناي آنچه را كه مي به عنوان يك امكان است كه من مي زاديدر آ
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به عبارت  ."وجودي آزاد باشم مگر آنكه ديگري باشد و بخواهد كه خودش باشد من با او هستم

  .افتد ديگر تحقق و بروز اگزيستانس در ارتباط با ديگري اتفاق مي

آميز ميان  طي مبتني بر تفهيم و تفاهم و بر اساس كشمكشي محبتارتباط اگزيستانسيلي ارتبا

اگزيستانس هم  به دست آوردن كشمكش در اين سطح جنگ و نزاع فرد برايدو اگزيستانس است و 

ا باين كشمكش براي اگزيستانس معتقد است كه ياسپرس  .است يبراي ديگر همبراي خودش و 

  با سادگي محض، با از بين بردن هر نوع قدرت و خود« شود نهايت متفاوت انجام مي چيزهاي بي

  )p 60 Jaspers, 1969, II ,( »بيني و با وجود خودهاي ديگر بزرگ

اين كشمكش باعث جدايي و اختلاف يك اگزيستانس از اگزيستانس ديگر نيست بلكه راهي 

ي اين است كه شود و از اينرو نقش اين همبستگ قيقي دو اگزيستانس مياست كه باعث وابستگي ح

اين جنگ و كشمكش ابژكتيو نيست و  .كنند به طور مطلق به همديگر اعتماد ميدو اگزيستانس 

هم نيست كه يكي به سمتي گرايش يابد بلكه اين جنگ براي به دست آوردن  همچنين بدين نحو

نوعي  اين كشمكش را بايد. حقيقت اگزيستانس است و نه براي اين كه يك اعتبار كلي به دست آيد

اگر من بخواهم كه تنهايي را انتخاب كنم و از ارتباط حقيقي  ياسپرس معتقد است كه .شدن تلقي كرد

ه ارتباط از دست برود من هر گا. دوري كنم در واقع بايد از وجود في نفسه خودم صرف نظر كنم

تانسيلي در ارتباط اگزيساما از سوي ديگر  .دهم خورم و وجود اصيلم را از دست مي شكست مي

ارتباط مبتني بر تفهيم و تفاهم « .همواره بايد از خطري كه ممكن است ارتباط را بشكند، آگاه شد

تواند خصوصيت اصلي خود را از  پس به سرعت مي. هميشه ناپايدار و متزلزل و پر از مخاطره است

 ».برود آيد و يا در سكوت به كلي از دست دست بدهد و به شكل يك فريب در سطح دازاين در

   )148، ص1371پور،  جمال(

بنابراين نسبت  .شود ميارتباط اگزيستانسيلي يك فرآيند يا جرياني است كه هيچ گاه كامل ن

هاست كه حدود افراد  وربط همچون امري عارضي بر ذات اگزيستانس نيست، بلكه در همين نسبت

   )150ص  ، 1384 ، مصلح. (يابد و حقيقت آنها تقوم مي شود ميتعيين 


